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رخدادحادثه ها

فروش سیم کارت هاي رند
 با جعل کارت ملي

شرق: جاعلي که کارت ملي فروشندگان خط هاي  �
تلفن رنــد را جعل مي کــرد و آنهــا را مي فروخت، 
دستگیر شد. ســرهنگ ضرغام آذین، رئیس کلانتري 
۱۳۴ شهرک قدس، در تشریح این خبر گفت: فردي در 
شکایتي توضیح داد خط سیم کارت تلفن همراهش 
را شــخصي دیگر فروخته و شــخصي مدعي است 
مالک خط تلفن همراهم اســت. این مقام انتظامي 
بیان کرد: مال باخته در اظهاراتش به مأموران گفت: 
«چندی پیش شــماره ســیم کارت تلفن خود را براي 
فــروش در روزنامه، آگهــي کرده بودم کــه پس از 
چندین تماس تلفني، یکي از تماس گیرندگان مدعي 
خرید شــماره خط ســیم کارتم شــد و در محل قرار 
یکدیگر را ملاقات کردیم. پس از مدتي گفت وگو این 
فرد کارت ملي را مشــاهده کرد ولــي به بهانه اي از 
خرید منصرف شد و معامله صورت نگرفت. پس از 
مدتي متوجه شــدم که خط تلفنم به فروش رسیده 
است». ســرهنگ آذین با اشــاره به انجام تحقیقات 
پلیســي و شناســایي فروشــنده خط تلفــن همراه، 
توضیح داد: این جاعل ۳۶ ساله با بررسي آگهي هاي 
فروش سیم کارت هاي رند و با دسترسي به اطلاعات 
مالکان شــماره ها کارت ملي آنها را جعل می کرد و 
در فرصت مناســب دیگري اقدام به فروش شــماره 
آنــان مي کرد. رئیس کلانتري ۱۳۴ ابراز کرد: ابتدا این 
فرد خود را به عنوان خریدار جا مي زد و نزد فروشنده 
مي رفت و براي بررســي صحت مالکیت فروشــنده 
از او درخواســت کارت ملــي مي کــرد و در فرصت 
مناســب اطلاعات فردي و شــماره ملي مالک را به 
خاطر مي ســپرد و در آخر بــه بهانه هاي مختلف از 
خرید منصرف مي شد و پس از مراجعه به مخفیگاه 
خود اقدام به جعل کارت ملي مالک سیم کارت کرده 
و چنــد روز بعد اقدام به فروش شــماره هاي رند با 
قیمت هــاي چند ده میلیوني مي کــرد. کلانتر محله 
شــهرک قدس به کلیه شــهروندان و کساني که در 
زمینه خریــد و فروش ســیم کارت فعالیت مي کنند، 
توصیه کرد: هنگام خرید و فروش خط تلفن مدارک 
هویتــي خود را تنهــا در اختیار کاربــران اپراتور هاي 
مخابراتــي قــرار داده تــا اصالت آنــان از آن طریق 
تأیید شــود. ســرهنگ آذین افزود: پیش تر این متهم 
یک بار در زمینه جعل اســناد ملکي دســتگیر شــده 
اســت؛ از مخفیگاه او پنج عدد مهر ژلاتیني جعلي، 
تعدادي مدارک هویتي جعلي و همچنین پنج پوکه 
سیم کارت کشف شــد و طبق دســتور مقام قضائي 
متهم و اموال کشف شده در اختیار پایگاه دوم پلیس 

آگاهي قرار گرفت.

کلاهبرداري ۱۵میلیاردي
 از ۴۰۰ شهروند

فرمانــده انتظامي اســتان خراســان رضوي از  �
دســتگیري متهم پرونــده کلاهبــرداري حرفه اي 
به اتهــام جعل مــدارك دولتي با ۴۰۰ شــاکي در 
شهرســتان نیشابور خبر داد. ســردار «محمدکاظم 
تقــوي» گفت: در پي اعلام شــکایت چنــد نفر از 
شــهروندان نیشــابوري به پلیس آگاهــي مبني بر 
کلاهبرداري با جعل مدارك دولتي از آنها، دستورات 
لازم با توجه به اهمیت موضوع براي بررســي این 
پرونده صادر شــد. این مقام ارشــد انتظامي افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهي نیشــابور در بررســي هاي 
فني و پلیسي پرونده دریافتند فردي در سال ۱۳۹۴ 
با تأســیس دفتر پیشــخوان از مالکان خودرو هاي 
ســنگین که براي تکمیل برگ هاي مفاصا حســاب 
مالیاتــي مراجعه داشــته اند، مبالغــي را دریافت 
کــرده اما با جعــل مدارك دولتــي از انتقال وجوه 
دریافتي به اداره دارایــي و امور مالیاتي خودداري 
کرده است. وي خاطرنشــان کرد: تحقیقات بعدي 
کارآگاهــان مبــارزه با جعل و کلاهبــرداري پلیس 
آگاهي نیشــابور حاکــي از آن بود کــه مالك دفتر 
یك خانم اســت؛ با وجود آنکه در مدت یك ســال 
۴۴۰ مالــك خودروهاي ســنگین به محــل کار او 
مراجعه داشته اند، در ســال ۱۳۹۵ دفتر پیشخوان 
را تعطیل کرده و از آن زمــان محل زندگي اش نیز 
نامشخص اســت. ســردار تقوي گفت: کارآگاهان 
پلیس با ردزني هاي گســترده اطلاعاتي، مخفیگاه 
متهم را شناسایي و با هماهنگي قضائي در اقدامي 
غافلگیرانه، وي را دستگیر کردند. فرمانده انتظامي 
خراســان رضوي با اشــاره به شناسایي ۴۰۰ شاکي 
در ایــن پرونــده، تصریح کــرد: بــا هماهنگي هاي 
صورت گرفتــه و حضور نماینــده حقوقي اداره کل 
دارایي و امور مالیاتي استان مشخص شد این متهم 
تاکنون ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداري کرده اســت و 

تحقیقات از سوي پلیس در این رابطه ادامه دارد.

اعلام نتیجه پرونده قاتل روحاني 
همداني در چند روز آینده

معــاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان  �
همدان گفت: تحقیقات و بررســي ها از همدســتان 
قاتل روحاني همداني ادامه دارد و در چند روز آینده 
نتایج بررســي هاي دقیق اطلاع رســاني خواهد شد. 
حســین بشــري اظهار کرد: تحقیقات و بررسي ها از 
همدســتان وي به منظور حصــول نتیجه قطعي در 
این خصــوص همچنان ادامه دارد. وي با بیان اینکه 
یک تیم جنایي از تهران به منظور بررســي دقیق این 
پرونده در حال بررســي موضوع است گفت: در چند 
روز آینده نتایج بررســي هاي دقیق از طریق رسانه ها 

اطلاع رساني خواهد شد.

 بازجویی از حسین هدایتی
 درباره قتل وکیل دادگستری

معاون جرائم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ  �
از احضار حسین هدایتی به مرکز این پلیس خبر داد. 
ســرهنگ علی ولیپورگودرزی، معاون جرائم جنایی 
پلیس آگاهی تهــران بزرگ، در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، درباره احضار حسین هدایتی دولابی 
بــه اداره پلیس آگاهی پایتخت، اظهــار کرد: پس از 
به قتل رســیدن یکی از وکلای پایه یک دادگســتری در 
مقابل دفتر کارش در شــمال پایتخت، بررســی های 
مــا از همان روز های اول درباره علت به قتل رســیدن 
متوفی آغاز شد. وی افزود: متوفی در گذشته وکالت 
برخی پرونده های حســین هدایتی دولابی را برعهده 
داشــته اســت و به همین دلیل پس از هماهنگی با 
دستگاه قضائی، آقای هدایتی به عنوان مطلع و گواه 
بــرای پاره ای از توضیحــات درباره متوفــی به اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ احضار شــده است و 
صرفا به عنوان متهــم به قتل پرونده در این بازجویی 
حضور نــدارد. معاون جرائم جنایــی پلیس آگاهی 
پایتخت با بیان اینکه حسین هدایتی دولابی هم اکنون 
در مقر پلیس آگاهی حضــور دارد، تصریح کرد: وی 
با هماهنگی مرجع قضائــی و برای انجام تحقیقات 
و بازجویی هــای تکمیلــی به جای حضــور در زندان 
تا تکمیــل تحقیقات در مقر پلیــس آگاهی پایتخت 
نگهداری خواهد شــد. اوایل اردیبهشــت ماه، حمید 
حاجیان، وکیــل پایه یک دادگســتری، در مقابل دفتر 
کارش در شــمال پایتخت توسط فرد یا افراد ناشناس 

به ضرب گلوله کشته شد.

فروش مدال آسیایي علیرضا 
کریمي براي آزادي زندانیان

قهرمان کشتي آزاد آسیا مدال خود را براي آزادي  �
زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد. به گزارش «ورزش 
سه»، علیرضا کریمي با حضور در مراسم گلریزان در 
شهرستان فردیس مدال طلاي قهرماني آسیاي خود 
را به نفع زندانیان جرائم غیرعمد به مزایده گذاشت 
که توسط اعضاي شــوراي اسلامي شهر فردیس به 
قیمت ۲۰۰ میلیون ریال خریداري شــد. این مبلغ نیز 
براي آزادي زندانیان جرائم غیرعمد در اختیار انجمن 
حمایت از زندانیان استان البرز قرار گرفت. کریمي در 
مــورد اهداي مدال خود گفــت: این مدال مربوط به 
مسابقات قهرماني بزرگسالان در سال ۲۰۱۷ میلادي 
بود که به میزباني کشــور هند برگزار شــد. قهرمان 
بازي هاي آســیایي جاکارتا ادامه داد: هدیه این مدال 
بــه آزادي زندانیان غیرعمد به پیشــنهاد خانواده ام 
صورت گرفت تــا بتوانم تأثیر اندکــي در این بخش 
داشــته باشــم. دارنده مدال برنز جهان بیان کرد: از 
اقدامي که انجام دادم، خوشــحال هســتم و سعي 
دارم بتوانم به کمک خداوند افراد گرفتار بیشتري را 
نجات دهم چراکه معتقدم حق این افراد که به دلیل 
مشــکلات مالي در زندان هستند، دوري از خانواده و 

تحمل رنج و سختي نیست.

پنج قاره

انفجار تانکر سوخت در نیجر 
جان ۷۶ نفر  را  گرفت

۷۶ نفــر شــامگاه یکشــنبه در اثــر انفجــار و  �
آتش ســوزی در تانکر انتقال ســوخت در نزدیکی 
فــرودگاه بین المللــی نیجــر در نیامــی، پایتخت 
این کشــور، کشته شدند. شــاهدان محلی گزارش 
دادند این تانکر ســوخت روی ریل راه آهن واژگون 
شــد. انفجار در حالی رخ داد که مــردم در حال 
جمع کردن ســوخت ریخته شده روی زمین بودند. 
۱۶ اردیبهشت هم دست کم ۵۵ نفر در پی انفجار 
یک تانکــر حامل بنزین در نیامی کشــته شــدند. 
انفجار هنگامی رخ داد که برخی از مردم در حال 

تخلیه بنزین از این تانکر بودند.

کشف ۳ جسد در هتلی در آلمان
پلیس آلمان در حال تحقیق روی پرونده مرگ  �

سه نفری اســت که اجسادشان با جای زخم های 
ناشی از تیرهای تیرکمان «کراسبو» در اتاق هتلی 
در «بایرن» کشــف شده اســت. کارکنان هتلی در 
بایرن آلمان ســه جســد را به همراه دو تیرکمان 
کراســبو در اتاقی از این هتــل پیدا کردند. به گفته 
پلیس، هر سه قربانی از شهروندان آلمانی بودند.

درحال حاضر مسئولان رسیدگی به این پرونده 
در حال تحقیق بــرای تعیین هویت و رابطه میان 
این ســه نفر هســتند. رســانه های محلی اعلام 
کرده انــد این ســه قربانی روز جمعــه این اتاق را 
برای اقامت ســه روزه در شهر «پاســاو»ی ایالت 

بایرن رزرو کرده بودند.

تیراندازی در قهوه خانه
منطقــه  � در  قهوه خانــه ای  در  تیرانــدازی 

«ســلجوق لو» در مرکز ترکیه و شمال قونیه ده ها 
زخمی برجا گذاشت. در ابتدا دو نفر در قهوه خانه 
به مشــاجره پرداختند و سپس بین آنها زدوخورد 
صورت گرفت و یکی از آنها اسلحه خود را درآورد 
و بی وقفه شــروع به تیراندازی کرد. زخمی ها به 
بیمارستان دانشکده پزشــکی دانشگاه سلجوقی 
منتقل شــدند. مظنونان ناپدید شده اند و پلیس به 

دنبال آنهاست.

شرق: مردی که از سوی همسرش و پسرعموی او مورد سوءقصد قرار گرفته 
و اموالش به سرقت رفته است، با مراجعه به مراجع قضائی درخواست کرد 

متهمان فراری دستگیر شوند.
به گزارش خبرنگار ما، این مرد ۳۰ســاله چندی پیش به دادســرای ویژه 
سرقت تهران مراجعه و از همســر خود که با همدستی پسرعمویش نقشه 
پیچیده ای را طراحی کرده بودند تا امولش را ســرقت کنند، شــکایت کرد و 

گفت احتمالا آن دو قصد داشتند او را به قتل برسانند.
این مــرد در توضیح ماجرا گفت: من وضع مالــی خوبی دارم. روزی که 
ایــن اتفاق افتاد، در خانه خــواب بودم که با صدای رفت و آمد بالای ســرم 

بیدار شــدم و دیدم همســرم بالای سر من است و پســرعمویش هم پشت 
ســر او ایستاده است. وقتی خواب از سرم پرید، دیدم یک کلت کمری دست 
پسرعموی همسرم است. او سلاح را به زنم داد و گفت اگر تکان خورد، به او 
شــلیک کن. بعد خودش دست و پای من را با طناب بست. سپس آنها همه 
طلاها و پول ها و جواهراتی را که در خانه داشتم، برداشتند و در ادامه در یک 

قوطی آب میوه قرص بیهوشی ریختند و به زور به خوردم دادند.
ایــن مرد در ادامه گفــت: تقریبا بعد از ۴۸ ســاعت کــه بیهوش بودم، 
هوشــیاری نسبی خود را به دست آوردم و  با هر بدبختی ای که بود دست و 
پای خودم را باز کردم. الان هم درخواســت رسیدگی به پرونده و دستگیری 

هر دو نفر آنها را دارم چون آن دو اموالم را ســرقت کرده اند و فکر می کنم 
انگیزه شان از این کار در نهایت قتل من بود.

این مرد همچنین درباره  دلیل همســرش برای همراهی با پســرعموی 
خود در این ســرقت گفت: من دو سال پیش با همسرم آشنا شدم و ازدواج 
کردیم. بعد فهمیدم زنم قبلا تصمیم داشــت با پسرعمویش ازداوج کند اما 
به دلیل مخالفت خانواده اش از این کار منصرف شد و با من ازدواج کرد. الان 

هم که این نقشه را کشیده و با هم فرار کرده اند.
در حال حاضر با توجه به این شــکایت تحقیقات درباره دو متهم فراری 

ادامه دارد. 

شرق: زنی که در دام یک رمال اینترنتی گرفتار  و از وی 
کلاهبرداری شــده بود، علیه این فال گیر شکایت کرد و 

باعث دستگیری او شد.
به گزارش خبرنگار ما، با شکایت زنی ۳۱ساله مبنی 
بــر کلاهبرداری ۲۵ میلیون ریالی یک رمال از او در یکی 
از شــبکه های اجتماعی، پیگیری پرونده در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتای تهران قرار گرفت.
شــاکی در اظهارات خود به پلیس گفت: در زندگی 
شــخصی ام دچــار مشــکل و ناراحتی شــدم و با بروز 
اتفاقاتی ناگــوار و ناراحت کننده فکر کردم به زندگی ام 
نگاه بد شــده است. به همین دلیل به دنبال راهی برای 
از بین بردن اتفاقات شــوم و رهایی از ناملایمات زندگی 
بودم تــا اینکه در یکی از شــبکه های اجتماعی به یک 
صفحه دعانویســی و فال گیری برخوردم و ارتباط من با 
 (Direct) مدیر صفحه آغاز شــد و در محیط گفت وگو
مشــکلات عدیده زندگی شخصی خود را برای او بازگو 
کــردم. در ابتدا فــرد دعانویس ســؤال هایی از زندگی 
خصوصی من پرســید و متأسفانه من هم اعتماد کردم 
و به همه ســؤال های او پاسخ دادم. سپس مدیر کانال 
شــروع به مشــاوره و انرژی درمانی من کرد. احســاس 
می کردم روحیه ام کمی بهتر شــده است غافل از اینکه 

فال گیر در حال آماده کردن فضایی بود که از من شروع 
به اخاذی کند. با درخواست او با توجه به تعرفه هایش 
در چنــد مرحله ۲۵ میلیون ریال برایش واریز کردم، اما 
بعد از گذشــت چند روز، متهم دیگر جواب پیام من را 

نداد. آن موقع بود که فهمیدم او کلاهبردار اســت و از 
احساسات و اعتماد من سوء استفاده کرده است.

مأموران بعد از شنیدن اظهارات این زن در تحقیقات 
و تجســس های خود توانســتند هویــت مدیر صفحه 

موردنظر را که زنی ۳۴ساله به نام حمیرا است، فاش و 
نشانی محل سکونت او را در محله جیحون پیدا کنند.

در ادامــه موضوع به دادســرای مبــارزه با جرائم 
رایانه ای اطلاع داده شــد و پس از هماهنگی با مرجع 
قضائی متهم دستگیر و راهی پلیس فتا شد. حمیرا پس 
از مواجهه با شاکی به جرم خود اعتراف و انگیزه اش از 
این کار را کسب درآمد از افراد دارای مشکل خانوادگی 

اعلام کرد. 
سرهنگ «تورج کاظمی»، رئیس پلیس فتای تهران 
بــزرگ،  بــا تأیید این خبر بــه شــهروندان توصیه کرد: 
رمالی، دعانویســی و فال گیری  نوعــی مانور متقلبانه 
بــرای تحصیل مال اســت. برخــی  شــهروندان برای 
رفع مشــکلات خود به جای مراجعــه به متخصصان 
روان شناسی و مشــاوره خانوادگی، به رمال ها مراجعه 
می کنند کــه این امر پیامدهــای ناگــواری را به دنبال 
دارد. مجرمــان و افــراد کلاهبــردار در فضای مجازی 
با متوسل شــدن بــه ابزارهــای خرافــی و متقلبانه و 
سوءاســتفاده از اعتقادات شهروندان به دنبال اخاذی و 
کسب منافع مالی هستند. شهروندان هیچ گاه برای رفع 
مشــکلات خود نباید به این گونه مــوارد چه در فضای 

مجازی و چه فضای واقعی اعتماد کنند.

شرق: مردي که متهم به سرقت یک خودرو شده، همسر چهارم خود را 
به عنوان شاهد به دادگاه معرفي کرد و مدعي شد اسیر یک کینه قدیمي 

از سوي پدر و عمویش شده  است.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که مردي ۳۵ ســاله  اســت با شــکایت 
راننده یک پراید بازداشــت شــد. شاکي مرداد سال گذشــته در حالي که 
به  دلیل شــدت ضربات چاقــوي وارده بر بدنش بیهوش شــده بود، به 
بیمارســتان منتقل شــد. با اینکه ضربات متعددي بر بدن این مرد وارد 
شده  بود، پزشکان با چند عمل جراحي موفق به نجات او شدند. این مرد 
بعد از بهبود یافتن به پلیس مراجعه کرد و گفت: من راننده مســافرکش 
هستم و در شمال تهران کار مي کنم. دو برادر به نام هاي شاهین و کامبیز 
که در آن منطقه هســتند به من حمله کردند و کتکم زدند تا ماشینم را 
سرقت کنند؛ آنها سوئیچ ماشین را از من مي خواستند اما مقاومت کردم. 
در این اثنا مردي به نام سبحان که دو سارق اول پدر و عموي او هستند؛ 
از راه رســید و با ضربات چاقو من را زد. بعد آنها متوجه شــدند سوئیچ 

روي ماشین است. این طور بود که با خودروي من فرار کردند.
مأموران خانه پدري ســبحان را پیدا و خودروي مســروقه را کشــف 
کردند. پدر ســبحان گفت: من نمي دانم این ماشین متعلق به چه کسي 
اســت و پسرم آن را آورده  است. پدر سبحان بعد از چند جلسه بازجویي 
گفت: پسرم وقتي این ماشین را آورد گفت آن را سرقت کرده  است و باید 
چند روزي ماشــین در خانه بماند و بعد آن را بفروشند. برادرم قرار بود 

برایش مشتري پیدا کند.

به ایــن ترتیب پدر و عموي ســبحان دســتگیر شــدند و مأموران با 
ردیابي هایي که انجام دادند موفق به بازداشت سبحان نیز شدند.

سبحان ابتدا به ســرقت اعتراف کرد اما بعد آن را منکر شد. با توجه 
به مدارک به دســت آمده کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده براي 
رســیدگي به شــعبه ۸ دادگاه کیفري اســتان تهران فرستاده شد. متهم 
روز گذشــته براي محاکمه به دادگاه منتقل شــد. بعــد از اینکه نماینده 
دادســتان کیفرخواست را خواند و خواســتار مجازات متهم با توجه به 
سوابق متعدد او شد، شــاکي در جایگاه قرار گرفت. او گفت: سبحان به 
من چاقو زد و من به  دلیل ســرقت ماشین و چاقویي هایي که به من زده  

است، از او شکایت دارم.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت او اتهام خود را رد کرد و مدعي 
شــد در زمان سرقت خودرو در تهران نبود و به همراه همسر چهارمش 
به سفر رفته  بود. متهم گفت: من به  دلیل شرایط بد خانوادگي خیلي زود 
ازدواج کردم. همسراولم به دلیل فشارهاي خانواده من را ترک کرد. بعد 
از جدایي با دختر دیگري آشــنا شدم و با او ازدواج کردم، این ازدواج هم 
سرانجام نداشــت و از هم جدا شدیم. بعد با زن دیگري ازدواج کردم با 
او هم چندسالي زندگي کردم، ولي زندگي مان به بن بست رسید، در همه 
این موارد خانواده ام مقصر بودند؛ آنها هیچ وقت از من حمایت نکردند. 
پدر و عمویم مخالف من بودند و کارهایي مي کردند که زندگي من خراب 
شــود، آنها مدام به من تهمت مي زدند، هر اتفاقي مي افتاد من را مقصر 
مي دانستند و مي خواستند خرابکاري هایشان را من جمع و جور کنم. این 

اختلاف ها باعث شــد که من از پدرم و عمویم جدا شوم و مدتي بود که 
با آنها زندگي نمي کردم تا اینکه با زني به نام رؤیا آشــنا شدم. رؤیا همان 
زن آرزوهایم بود؛ مثل سه زن قبلي ام نبود. به صورت موقت با او ازدواج 
کردم تا اگر شــرایط خوب بود و اخلاق مان بــه هم مي خورد به صورت 
دائمي ازدواج کنیم. مدتي که با هم زندگي کردیم، هر دو مطمئن شدیم 
مي توانیم با هم ادامه بدهیم و زندگي خوبي داشــته  باشیم. براي همین 
تصمیــم گرفتیم با هم ازدواج دائم کنیم. به شــمال رفتیم تا چند روزي 
خوش بگذارنیم و بعد از برگشــت به تهران من رؤیــا را عقد دائم کنم. 
وقتي شــاکي چاقو خورد و ماشینش سرقت شد من شمال بودم و اصلا 
تهران نبودم. پدر و عمویم این کار را کردند تا من را به دام بیندازند. آنها 
درباره من دروغ گفته اند. حتي به شــاکي هم دروغ گفته اند که من او را 
با چاقو زده ام. همسر موقتم در دادگاه هست و مي تواند شهادت بدهد.

در ادامه، قضات از رؤیا خواســتند در جایــگاه قرار گیرد. او گفت: من و 
سبحان صیغه شــفاهي خوانده بودیم و با هم زندگي مي کردیم، قرار بود 
بعد از اینکه از شــمال برگشــتیم با هم به صورت دائم ازدواج کنیم. ما در 
آن تاریخ شمال بودیم. من هم فکر مي کنم براي سبحان پاپوش دوخته اند، 
چــون او گفته  بود با پدر و عمویش اختلاف دارد. در حال حاضر هم عمو و 

پدرش که متهم در این پرونده هستند و با وثیقه آزاد بودند، فرار کرده اند.
در پایان وکیــل مدافع متهم در جایگاه قــرار گرفت و دفاعیات خود 
را مطــرح کرد. در پایان هیئت قضات براي صدور رأي دادگاه وارد شــور 

شدند.

 توطئه زنی برای سرقت مسلحانه اموال شوهر

کلاهبردارى رمال اینترنتى با وعده حل مشکلات خانوادگى

همسر چهارم؛ شاهدي براي اثبات بی گناهی مرد متهم به سرقت

شــرق: زنی جوان که از زندگی خــود ناراضی بود، از خانــه پدر و مادرش 
فرار کرد و کارآگاهان را بر آن داشــت تا برای پی بردن به راز ناپدیدشدن او 

تحقیقات گسترده ای انجام دهند.
به گزارش خبرنگار ما، شــهروندی اواســط فروردین بــه کلانتری ۱۲۷ 
نارمــک مراجعه کرد و با حضور در دایره قضائی گفت دختر ۲۰ســاله اش 
به نام فرناز صبح روز گذشــته از خانه خارج شــده است و دیگر بازنگشته 
و ایــن در حالی اســت که نه بــه تلفن همراه خود پاســخ می دهد و نه به 

پیامک هایش اعتنا می کند.
پرونده با توجه به حساســیت موضوع به پایــگاه چهارم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ ارجاع شد و تیمی از کارآگاهان تحقیقات را آغاز کردند.
شــاکی با حضور در پلیــس آگاهی به کارآگاهان گفت: چند ماه اســت 
دخترم که به تازگی از همســرش جدا شــده، در منزل مــا زندگی می کند و 
طلاق فرناز به اختلاف میان ما و او منجر شــده است و این اختلاف هر روز 
بیشتر می شد تا اینکه روز ۱۸ فروردین او پس از  مشاجره ای طولانی، از خانه 

خارج و  پس از آن ناپدید شد.
با اظهارات این مرد، تحقیقات درباره وضعیت خانوادگی زن مفقودشده 
و همچنین زندگی مشــترک سابقش با احضار همسر پیشین فرناز پی گرفته 

شد و همســر ســابق این زن که قادر نام دارد، به کارآگاهان گفت: دو سال 
پیش با فرناز ازدواج کردم امــا از همان روزهای اول با هم اختلاف و دعوا 
داشــتیم. فرناز همیشه به دنبال زندگی مجلل بود اما من کارگر ساده هستم 
و توانایی انجام کارهایی که از من می خواســت را نداشــتم، در نهایت این 

مسئله به طلاق ما منجر شد.
با اظهارات والدین و همســر سابق فرناز، ســرنخ های جدیدی در اختیار 
کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد این زن در دوره ای کوتاه پس از جدایی 
به عنوان کارگر در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بود و در همان زمان 
با یکی از همکارانش تماس های تلفنی و ارتباط پیامکی داشت. این مسئله 

کارآگاهان را بر آن داشت از همکار فرناز تحقیق کنند.
این فرد که وحید نــام دارد، در بازجویی های انجام شــده به کارآگاهان 
گفت: در مدتی که با فرناز همکار بودم او مدام از زندگی اش شکایت می کرد 
و گله داشــت که چرا زندگی اش مرفه نیســت. همیشه دلش می خواست 
زندگی مرفهی داشته باشد و برای همین هر از گاهی با من صحبت می کرد 
و مــن هم به حرف های او گوش می دادم تا اینکــه روز۲۰ فروردین با تلفن 
مــن تماس گرفت و گفت به دلیل اختلاف با خانواده اش از خانه فرار کرده 

است و قصد خودکشی دارد.

وحید در ادامه توضیحات خود گفت: با شنیدن این جمله که فرناز قصد 
خودکشــی دارد، نگران شــدم و با او در یک پارک قرار گذاشتم. پس از چند 
ســاعت گفت وگو موفق شــدم او را از خودکشی منصرف کنم و برای اینکه 
شــب ها جایی برای خواب داشته باشــد، او را راضی کردم به خانه یکی از 
دوســتانش در اسلامشــهر برود. در این مدت نیز هــر از گاهی با او ملاقات 

داشتم و با هم صحبت می کردیم.
تیمی از کارآگاهان با به دســت آمدن آدرس دوســت فرنــاز که ثریا نام 
دارد، روز ۱۲ اردیبهشــت ماه به اسلامشهر اعزام شــدند و فرناز را به پایگاه 
چهــارم پلیس آگاهی منتقل کردند. این زن در تحقیقات انجام شــده اظهار 
کردد: به  دلیل ناامیدی و مشــکلات زندگی قصد خودکشــی داشــتم اما با 
صحبت های همکارم از خودکشی منصرف شــدم و با راهنمایی های او به 

خانه ثریا رفتم و در این مدت در آنجا سکونت داشتم.
سرهنگ کارآگاه، مرتضی نثاری، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، با تأیید این خبر خاطرنشــان کرد: با هماهنگی های انجام شده از سوی 
کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت، این زن نزد خانواده بازگشــت و از ســوی 
دیگر تحت نظر روان شناســان و مشــاوران پلیس قرار گرفت تا در خصوص 

رفع اختلافات خانوادگی و اجتماعی فرناز اقدامات لازم صورت گیرد.

شرق: بازپرس جنایی دستور تحقیق درباره اظهارات 
دختــری جوان و مــردی که به اتهام ربــودن او در 
بازداشت است را صادر کرد. به گزارش خبرنگار ما، 
روز پنجم خرداد سال گذشته دختر جوانی که دست 
و پایش شکسته شــده بود، با مراجعه به دادسرای 
جنایــی تهران از مردی شــکایت کــرد و گفت: این 
مرد در دفتر مشــاور امــلاک کار می کرد و در آخرین 
ملاقاتی که با هم داشتیم، قصد ربودن من را داشت. 
این دختر جوان که در زمان طرح شکایت ۱۹ سال 
داشت، در این باره به بازپرس جنایی توضیح داد: من 
در یک شــرکت کار می کنم و این مرد هم که در یک 

دفتر مشــاور املاکی کار می کــرد، گاهی برای انجام 
امور اداری به شــرکت ما می آمد، روز حادثه خروج 
من و او از شــرکت هم زمان شــد. او سوار خودروی 
پژو  خود شــد و بعد تعارف کرد که من را برســاند. 
اول مخالفــت کردم اما در ادامه وقتی با اصرارهای 
او مواجه شــدم چون او را می شــناختم، فکر کردم 
اشــکالی ندارد تا بخشی از مســیر من را برساند اما 
در راه ناگهان آن مرد تغییر مسیر داد. از او خواستم 
توقف کند  اما گوش نکرد من شــروع به داد و فریاد 
کردم و در نهایت وقتی دیدم باز هم توجه نمی کند، 
خــودم را در یکی از خیابان هــای مرکزی پایتخت از 

ماشین در حال حرکت بیرون انداختم و دست و پایم 
دچار آسیب و شکستگی شــد، بعد هم مردم من را 

به بیمارستان رساندند.
در پی این شــکایت به دســتور بازپــرس پرونده 
گروهی از مأموران پلیس مســئول دســتگیری مرد 
جوان شــدند، اما در مراجعــه مأموران به محل کار 
آن مرد مشخص شــد دفتر املاک او تعطیل شده و 
آن مرد خانه خود را نیز عوض کرده اســت. بنابراین 
تحقیقات برای دستگیری مرد جوان بی نتیجه ماند، 
امــا تحقیقات در این بــاره همچنان در دســتور کار 
مأموران پلیس قرار داشــت تا اینکه چند روز پیش 

دختــر جوان که بــرای خرید به پاســاژی رفته بود، 
متهــم پرونده را دید و بــا داد و فریاد از مردم کمک 

خواست و موجب دستگیری او شد.
متهم بعد از دســتگیری به دادسرا منتقل شد و 
اظهارات دختر جوان را انــکار کرد. او گفت: من به 
این دختر علاقه مند شــدم و قرار بود با هم دوســت 
شــویم. روز حادثه در ماشــین من نشســته بود که 
تلفنش زنگ خورد و پس از صحبت ناگهان رفتارش 
تغییر کرد و خودش را از ماشین به بیرون پرت کرد.

در حال حاضــر تحقیقات دربــاره ادعای هر دو 
طرف پرونده ادامه دارد.

 دستگیرى مرد متهم به آدم ربایى بعد از یک سال

 افشاى راز  ناپدیدشدن زن جوان


